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راویان دوردامگه حادثه

روایت از روزگاران

 وقف، بستری اقتصادی 
برای تداوم اندیشه دینی

وقف، یکی از مهمترین جلوه های کنش های 
نیک خواهانه تاریخی ایرانیان در زندگی اجتماعی 
به شــمار می آید. وقف و موقوفات در سرزمین 
پهناور ایران در گذر تاریخ خود، همواره جایگاهی 
ویژه داشته اند، تا آن جا که بخشی مهم از مسأله 
مالکیت و اقتصاد را در خود گرفته، بر آن حوزه ها 
تأثیر می گذارده اند. وقف در سرزمین ایران اما یک 
پیامد و دستاورد مهم اجتماعی و فکری داشته 
است. موقوفات که از ســنت وقف برآمده اند در 
جای جای این ســرزمین به یاری تداوم اندیشه 
دینــی و مذهبــی در روزگاران گوناگون آمده، 
بستری اقتصادی فراهم آورده اند تا دین مداران 
و اندیشــه دینی بتوانند در گذر روزگار، بی آن 
که گزندی از زمانه و دگرگونی های آن ببینند، 
جایگاه خود را در جامعه حفظ کنند. ژان شاردن، 
جهانگرد پرآوازه فرانســوی در دوره صفوی به 
نکته ای در شــیوه اداره مســجدهای بزرگ در 
تاریخ ایران اشاره می کند که می تواند آغازی بر 
یک بررسی در این زمینه باشد »معمولا مساجد 

بزرگ موقوفات بزرگ و درآمد فراوان دارند«.

 پیشینه پیدایش پست نوین در ایران

 یادگار شاه ماجراجو 
و صدر اعظم پرآوازه

شاید جالب باشد بدانیم پیشینه سیستم نوین 
پست در ایران با وجودی که ریشه های تاریخی 
آن  به روزگار هخامنشی و نظام پیشرفته چاپاری 
بازمی گردد، حدود 150 سال عمر دارد. نامه بری 
و پست تا پیش از روزگار ناصرالدین شاه قاجار، به 
شیوه ای سنتی و نامنظم فعالیت می کرده است. 
بنابر یک روایت، حاج ابوالحســن خان شیرازی 
پس از بازگشــت از اروپا، چون ترتیب پست را 
دیده بود برای فتحعلی شــاه، دومین حکمران 
قاجار و جد ناصرالدین شــاه شــرح داد و شاه 
پنداشت او را مسخره می کند، خواست حاجی را 
بکشد که سرگور اوزلی انگلیسی به یاری او رسید 

و گفته هایش را تأیید کرد. 
ناصر نجمی نیز در کتاب »دارالخلافه طهران 
در یک صد ســال پیش« در این باره می نویسد: 
»در دارالخلافه تهران، در یک قرن پیش، بازار و 
کاروانسراها که در حجره هایشان تجار به تجارت 
و کسب مشغول بودند و علی الرسم با کشورهای 
خارج بجهت ورود و صدور کالاها در ارتباط بودند، 
به وسیله ای نیاز داشتند که این ارتباط را از طریق 
ارسال نامه و یا دریافت آن برقرار نماید. بهمین 
جهت پست و پست خانه در همین مکان ها دایر 
شد و تدریجا دامنه اش وسعت یافت. باین کیفیت 
که هر کاروان بازرگانــی، نامه هایی از بازرگانان 
مقیــم خارج یا ســاکن شهرســتان ها بهمراه 
داشت و در بازگشــت نامه هائی را با خود میبرد 
تا بدست گیرندگانشــان که در خارج از کشور 
و یا شهرســتان ها بودند برساند. گاهی نیز افراد 
عادی که علاقه و اشتیاق داشتند، نامه هایشان 
را با کمک وسیله ای مناسب و مطمئن به مقصد 
برسانند، متوسل به کاروان های تجاری میشدند 
و در یکی دو کاروانســرا ازجمله کاروانســرای 
ملاعلی محلی برای جمع آوری نامه های رسیده 
وجود داشت و گیرندگان می توانستند با مراجعه 
به آن جا مکتوب خود را دریافت کرده و ســپس 
بسته ها و یا نامه های خود را جهت ارسال به نقاط 

دیگر تحویل دهند.«

وزارت پست آن گونه که اسناد بیان می کند، به 
دستور ناصرالدین شاه قاجار بنیان گذارده شده 
است. ایران در  ســال 1۲۶۴ دارای ۷خط اصلی 
و پنج خط فرعی پســتی بوده است. با تأسیس 
اتحادیه پســتی جهانی، ایران به عنوان یکی از 
نخستین کشورهای دنیا به عضویت این اتحادیه 

درآمد. 
در دوره امیرکبیر دگرگونی هایی تازه در نظام 
نامه بری کشور رخ داد و پست نوین بنیان گذاری 
شد. در این دوره سرویس های پستی منظم بین 
شــهرها ایجاد و تعرفه های پستی تعیین شد 
و قوانین پســتی نیز به تصویب رسید. در  سال 
1۲۸۸ وزارت پست تشکیلاتی نو یافت و با اداره 
تلگراف ترکیب و وزارت پست و تلگراف نامیده 

شد. 
عبدالله مســتوفی در کتاب »شرح زندگانی 
من« برقــراری چاپارخانــه در همه نقطه های 
کشور را به امیرکبیر منتسب می کند: »از کارهاي 
او، برقــراري چاپارخانه در تمام نقاط کشــور و 
پذیرفتن مکاتبات مردم و رســاندن آن بمقصد 
است. قبل از این دوره، چاپارهاي دولتي با همان 
اســبي که از مبدأ حرکت مي کردند تا مقصد 
مي رفتند و جز مکاتبات دولتي با خود نمي بردند. 
امیر نظام چاپارخانه هایي که در آنها اسب حاضر 
بود دائر کرد و چاپارهــا مکاتبات عمومي را هم 
مي گرفتند و بمقصد مي رساندند و مسافرکشي 

هم مي کردند.«

ذهن یاری جو و دستان ناتوان
 بی راهه ای به نام باورهای موهوم

 یاری خواهی
 از مرغ سیاهِ یک آدم خسیس

روزبه رهنما| آدمــی در هنگامه هــای بلا و 
مصیبت، همواره پی گریزگاه و راه چاره می گردد 
و آن گاه که در چاره جویی ناتــوان آید، یاریگرانی 
می جویــد تا او را دســت گیرند و یاری رســانند. 
یاری خواهی انسان در گذار تاریخ اما همیشه راهی 
درست نرفته، گاه به بی راهه ها رسیده است. پیشینه 
یاری جویی و یاریگری در زندگی و زیست روزمره 
ایرانیان، آموزه هایی گوناگــون بر برگ های تاریخ 
دیرینه این سرزمین ثبت کرده است. تاریخ پرآشوب 
و هنگامه خیز این ســرزمین و جامعــه، همواره 
بسترهایی گوناگون برای یاری رسانی به هم نوعان 
فراهم می آورده اســت. اندیشه های نیک مردمی 
در بستر جامعه در زمانه های بلا، جنگ، مصیبت، 
غارت و شورش -که تجربه هایی آشنا در روزگاران 
پرآشوب گذشته این سرزمین بوده اند- همواره بر 
آن می شده اند به شــیوه های گوناگون نیازمندان 
و یاری خواهــان را دســت گیرنــد و مرهمی بر 
دردهایشان بگذارند. دردها و بلاها اما گاه در پاره ای 
دوره های تاریخ به علت های گوناگــون، راه چاره 
نداشته اند یا دستی برای یاری رسانی در دسترس 
نبوده است. ذهن انسان نیازمند و یاری خواه اما در 
میانه هنگامه های بلا گاه یارای نشستن و ایستادن 
نداشته؛ او دردمند بوده و راه چاره می جسته است؛ 
همین نیاز تاریخی او را به گریزگاه هایی موهوم راه 
می برده است تا دست کم آرامشی هرچند غیرواقعی 
و بی پایه برایش از آن راه آورد. بسیاری از باورهای 
موهوم و بی مایه در همین نیاز تاریخی انســان به 

یاری خواهی ریشه داشته است. 
عباس منظرپور، تاریخ نــگار و روایتگر مردم و 
زمانه تهران قدیم، در جلد دوم کتاب »در کوچه و 
خیابان« که »شیربرنج نامه« نام دارد، خاطره ای با 
نام »بلاکش« روایت کرده است که ما را با گوشه ای 
از این باورها و کارکردهایشان در فرهنگ توده آشنا 
می سازد. قهرمان یا شاید ضدقهرمان این داستان 
»زن عمو« اســت »مدت ها دشــمن این زن عمو 
بودم. ]...[ پیرترین زن عمویم بــود که دیده بودم. 
]...[ خیلی بــا مهربانی و زبانی گرم با همه صحبت 
می کرد ولی گوشه گیر بود.« همه زن عمو را »ننه 
فرج« می نامیدند، زیرا نام پسرش »فرج الله« است. 
زن عمو، آن گونه که منظرپور روایت کرده اســت، 
دو فرزند داشت؛ یک پسر و یک دختر. »زهرا، این 
دخترعمو، تا جایی که به خاطر دارم زیباترین زنی 
بود که دیده ام. اندامی بسیار متناسب ]...[ صورتی 
به رنگ "مهتاب"، چشمانی خیلی درشت و آبی و 
ابروانی موزون داشت. موهایش بلند و کاملا صاف 
و به رنگ طلا، که همیشه آنها را بلند نگه می داشت 
به طوری که تا کمرش می رســید. "گل سرسبد" 
فرشــته های "مولودی خوانــی" بــود. ملاباجی، 
مولودی خوان معروف جنوب شهر، هر وقت مجلس 
مهمی داشت او را همراه می برد.« عباس منظرپور 
هنگامی که چنین تصویری از دختر زیبای عمو در 
ذهن نقش می بندد، پنج سال و زهرا بیست سال 
دارد. آن دختــر جذاب امــا »ازدواج کرده و طلاق 
گرفته بود«. گذر زمانه اما گاه چنان زخمی بر پندارها 
و واقعیت های زیبای زندگی می کشد که باورپذیر 
نیست. نویســنده کتاب »در کوچه و خیابان« از 
حساسیتی سخن می راند که دخترعمو در زندگی 
داشته است. »دخترعمو به شدت رعایت بهداشت را 
می کرد. خانه شان تنها جایی بود که همیشه صابون 
در دســترس می دیدم. غالبا یک دستمال سفید 
که با »اتو« آن را »اســتریل« می کرد جلوی دهان 
می گرفت که »میکروب« داخل ریه اش نشــود.« 
چرخ گردونه روزگار اما گاه همچون آواری بر ســر 
فرومی آید »دخترعمو »تــب لازم« گرفت! در آن 
زمان »آنتی بیوتیک« کشف نشده بود و اگر کسی 
سل می گرفت خویشان و آشــنایان لباس سیاه 
خود را آماده می کردند. باری، زهرا بســتری شد.«

پیشــرفت های پزشــکی در روزگار کودکــی 
نویسنده -زمانه حکومت پهلوی اول- اما هنوز بدان 
اندازه نبود که بسیاری از بیماری ها را بتواند درمان 
کند. مردم اما از پای نمی توانستند بنشینند، هرچند 
توانی چندان نیز نداشــتند »زن عمو هر کاری از 
دستش برآمد برای مداوای او انجام داد ولی معلوم 
است بدون نتیجه. ]...[ حدود هشت ساله بودم که 
روزی ]...[ رختخواب زهرا را در حیاط انداخته و او را 
خوابانده بود ]...[ زن عمو ]...[ صدایش کرد و گفت: 
عباس آمده، همان که خیلی دوستش داری. ]...[ 
ناگهان دیدم زن عمو بالاسر دختر زانو زد و چنگ 
به موهای خود انداخت و فریاد کشید. ]...[ زهرا عینا 
یک فرشته، سرش روی بالش و به خواب ابدی رفته 
بود. رگه نازکی از خوش گوشه لبانش دیده می شد. 

بیست وسه سالش بود.« 
عباس منظرپور سپس از پدیده ای پرده برمی دارد 
که تنها پس از مرگ دردناک دخترعمو از آن آگاهی 
یافته اســت؛ همان بی راهه ای که انسان درمانده و 
یاری جو را در گــذار تاریخ همواره گمراه می کرده؛ 
هرچند گریزگاهی برای ذهن یاری خواه و دستان 
ناتوان بوده است »بعدها روزی که با مادرم به خانه 
عمو رفته بودیم، زن عمو چیزی گفت که تا مدتی 
با او خیلی دشــمن بود. گفت: یک دعانویس برای 
معالجه زهرا دســتور داد یک مرغ سیاه را بکُشم 
و با دعاهای مخصوص بپزم و به او بدهم تا بخورد. 
گفته بود که این مرغ باید »دزدی« و به خصوص ما 
یک آدم »خسیس« باشد من هم )یعنی زن عمو( 
دیده بودم عباس مرغ ســیاهش را خیلی دوست 
دارد و لذا آن را بــرای دزدیدن انتخاب کردم! زهرا 
که مُرد، ولی من برای عباس دو تا جوجه می خرم 
که جای مرغش را بگیرند. من از شــدت خشم و 
غصه نمی توانســتم چیزی بگویم )مرغ سیاهم را 
خیلی دوست داشــتم(. مادرم گفت: ننه فرج، از 
کجا فهمیدی عباس خسیس است؟ و او جواب داد: 
شاید هم چون خسیس نبود زهرا مُرد؟ به هرحال 
زن عمو دو جوجه خیلی خوب برایم خرید و وقتی 
آنها بزرگ شدند و تخم گذاشتند کم کم زن عمو را 

بخشیدم!«

 از پاساژ پروانه 
تا فرق باز کنی دهه 30 خورشیدی 

مردی میان ســال در قلــب تهــران، در پارکینگ 
ساختمان بلندمرتبه ســیمان اندود و کهن سال بساط 
گسترانیده؛ همان ساختمانی که امروز پروانه نام گرفته 
اســت. در یک جمعه سرد زمســتانی، هنگامی که در 
خیابان جمهوری و چهارراه مخبرالدوله گام بزنی، انگار 
به دهه های 30 و ۴0 خورشــیدی بازگشــته ای. مرد 
دســت فروش که خود نیز به مردان دهه های گذشته 
شباهت دارد، سماور روسی و گرامافون و قپان و چراغ 
الکلی و انگاره و قاشق ملیله کاری و اسکناس پهلوی و 
نعلبکی ناصرالدین شاهی می فروشــد. عتیقه جات و 
پیاله های بارفتن و ســیگار آک بند اشنو و در این میان 
یک دســته عکس هم دارد؛ سیاه و ســپید و قدیمی با 
حاشیه های دالبُردار، شاید آن بسته های آک بند اشنو هم 
مال مردان همان عکس ها باشد. مثلا مردی که سبیل 
قیتانی دارد و کراوات ضرب دری بسته، موهایش را فکل 
کرده و عکاس باشی یک عکس سه رخ از او انداخته است. 
در میان آن عکس ها، آدم هایی که از تاریخ می آمده اند، 
در حال لبخندزدن، جهان را به تماشــا نشســته اند. 
فروشــنده از مشــتریان اش می خواهد دســته های 
عکس ها را سوا نکرده، همه را یک جا ببرند. او نمی داند 
ورق زدن این عکس ها، از خواندن تاریخ کم ندارد. مرد 
دست فروش لابد نمی داند آدم هایی مثل والتر بنیامین 
گفته اند تصویر به شکل امر تاریخی باید فهمیده شود یا 

تاریخ را به گونه ای تصویری باید انگاشت. 
عکس ها راویــان تاریخ اند، راویان مــردم در تاریخ! 
آنجا که تاریخ زبان در کام می کشد، عکس ها به سخن 
در می آیند؛ از طبقه اجتماعی، از خوشــی و نا خوشی، 
از زیســت و روزمرگی هــا و آرزو های ســوژه های آرام 
کادرهایشان می گویند؛ این که صاحب عکس اشراف زاده 
است یا آدمی ساده از کوی و برزن که برای خوش نمایی 
عکس اش، کت وشلوار برازنده و دامن پلیسه دار پوشیده 
است. رسم، چنان که نوشته اند و گفته  اند، آن بوده است 
که روبه روی دوربین عکاســی، کراوات بزنند، چون آن 
دوربین سیاه جادویی از غرب آمده بود و می پنداشتند 
بهتر است در برابرش ژست های فرنگی مآبانه بگیرند. 
پاتریشیا هالند در نوشتاری درباره عکس های شخصی 
و عکاسی عامه پســند در کتاب »عکاســی: درآمدی 
انتقادی« یادآور می شود عکس های خانوادگی آدم های 
ساده، جنبه هایی از زیست اجتماعی و تاریخ را در خود 
دارند »عکاســی مردم پســند ]...[ هم خانوادگی بود و 
هم نگاهی رو به بیرون داشت. در طول سده ی نوزدهم، 
تصویر غریبه ها و خارجی ها چیزی شگفت انگیز بود که 
محیط آرام خانه را دلپذیر می کرد و جای مهمی در میان 
سرگرمی های خانگی پیدا کرده بود، مثل جایگاهی که 
امروزه تلویزیون دارد. در بعضی از آلبوم های خانوادگی، 
که پیش از آغاز ســده ی بیســتم بزرگان خانواده های 
ثروتمند داشتند، می توان مشاهده کرد که خانواده های 
طبقه متوســط، با اینکه بیش از پیش از فعالیت های 
سیاســی و اقتصادی فاصله گرفته بودند، تا چه حد به 
دنیای بیرون وابســته بودند«. نکته جالب در پژوهش 
هالند اما به آلبوم هایی از سرآرنولد ویلسن، افسر ارتش 
انگلستان باز می گردد که سال هایی نیز در ایران خدمت 
کرده بود و فرهنگ و زیست ایرانیان را با عکس هایش به 
دیوار خانه ای در اروپا برد »ســرآرنولد افسری با نفوذ در 
ارتش بود که در سال های نخســت سده ی بیستم در 
هند و ایران خدمت می کــرد. ]...[ در کنار عکس هایی 
از جمع هــای باوقار خانوادگی و پرتره های شــخصی 
]...[ عکس هایی هم از هند و خاورمیانه که به شــکلی 
استادانه طراحی شده اند، قرار دارد. ]...[ در این آلبوم ها 
جهان گردی و سلطه ی اســتعماری هم پوشانی دارند. 
مثلا به دنبــال صفحه ای که عکس های تماشــایی از 
قرارگاه هیمالیایی در مــوری را در خود جــای داده، 
صفحه های حاشیه نویسی شده ای می آیند که تزیینات 
درهم بافته ی مسجد های محلی را نشان می دهند. در 
آلبوم ایرانی، ســرآرنولد در کنار تصاویر خریداری شده 
نقره کاران و بافندگان مشغول به کار، تصاویری از جلادان 
و شکنجه گران را گنجانده اســت که حرفه ی آن ها را 
نشان می دهند«. آن عکس ها اینچنین زیست اجتماعی 
مردم ایران را به میان آلبوم های جلد چرمی زنی می برد 
که در خانه اش به ابرهای خاکســتری آســمان لندن 
می نگرد. عکس های مرد دست فروش پاساژ پروانه اما 
عکس های آرنولد نبودند، عکس هایی از مردمی ساده 
بودند که آلبوم های خانوادگی شان پس از مرگ وارثی 
نداشته اند. تاریخ جامعه ایران را نمایش می دهند؛ مثلا 
علاقه زنان مدرن شده جوان را به پیرهن های پیچازی 
می توان دیــد؛ پیراهن هایی که از گل و بلبل نقشــی 
نداشــته، با خط های و نقش های ضرب دری هندسی 
پر شده اند. این زنان، بیش تر در کنار مردانی با کت های 
فاستونی و کراوات های پهن دیده می شوند، حتی مدل 
موهایشان نیز با مدل مرسوم موی زنان ایرانی متفاوت 
است؛ مثلا چتری هایی بر پیشانی دارند و چیزی شبیه به 
تل به موهای خود زده اند که به نظر می رسد پدیده ای نو 
باشد. پرسه در همین یک دسته عکس مرد دست فروش 
اما نشان می دهد مدل محبوب و مرسوم موی زنانِ این 
عکس ها در دهه های ۲0 و 30 خورشــیدی همچون 
روزگار پیش تر، همان موهای فرق از میان گشوده است 
که گویی با آغاز ازدواج شــان همچون مثل راهی که به 
سرنوشت پیموده می شد، می گشــودند، گاه نیز این 
دلاک های حمام بودند که پیــش از ازدواج دخترکان 
با ســلام و صلوات فرق ســر آنان را می گشودند؛ اصلا 
فرق های گشوده در این عکس ها، آیینی سنتی و زیبا به 
نام »فرق باز کنی« را در فرهنگ عامیانه به یاد می آورد. 
علیرضا لطفی و حسن مسجدی در کتاب »فرهنگواره 
گرمابه« به این رسم اشاره کرده اند؛ دختر برپایه رسمی 
عامیانه یک روز پیــش از عقدکنان به حمام می رفته و 
دلاک پس از شست وشو وظیفه داشته است فرق موی 

او را بکشاید و گیســوانش را ببافد. مادر دختر، پیش از 
این کار »به دلاک "فرق باز کنی" می داد، "فرق باز کنی" 
معمولا یک ســکه نقــره یا طلا بــود. مــادر عروس 
"فرق باز کنی" را روی فرق سر دختر می نهاد و دلاک با 
شادی آن را بر می داشت و بشکنی می زد و مبارک بادی 
می گفت و آن را به دو لبش می گرفت تا با دست  های آزاد، 
فرق عروس را باز کند و گیســش را ببافد، اگر گیسوان 
دختر، پر پشــت بود، دو رجه می بافت یعنی یکی زیر 
و یکی رو می بافــت ... در هنــگام فرق باز کنی معمولا 
آبگیر حمام و برخی دیگر، با ته ســطل و دلوچه ضرب 
می گرفتند و شادمانی می نمودند و مادر دختر، به هر یک 
از آنان انعامی به فراخور می داد«. فرق های گشوده زنان 
پیر و جوان عکس های بساط مرد دست فروش، صدای 
این ضرب و شــادمانی را در حمام های کوچک کوی و 
برزن به یاد می آورد. این شاید همانی باشد که هم عکس 

هم تاریخ را می ســازد، چنانکه 
عکس لحظه ای گسسته از زمان 
و مــکان و تاریخ نیــز قطعه ای 
گسسته از گذشته است و اینجا 
زنی که از دل دهه 30 خورشیدی، 
رو به دوربیــن بــا فرق گشــوده 
موهایش لبخند می زند، با قطعه 
فرق باز کنی حمامی  گسســته 
کوچک مثلا در عودلاجان همراه 
شده است. تکرار این موهای فرق 
از وســط در میان همه این زنان، 
همان تکثیر تصویر است که تکرار 

زندگی را در تکه هایی از تاریخ می نمایاند؛ تداومی که به 
روایت بابک احمدی در کتاب »از نشانه های تصویری تا 
متن«، کنش عکاسی، آن را از عکسی که گرفته است، 
جدا ســاخته، بدین ترتیب آن تداوم را ثبت می کند و 
نگه می دارد و این ثبت و پاس داشت به تاریخ پژوه یاری 
می رســاند که زندگی مردم کوچه و خیابــان را با نه با 

کتاب ها، که، با عکس هایشان بشناسد و بفهمد.
به دست مبارک، عکس افتاده

سال ها پیش از آن که مردان دست فروش در تهران 
دسته های عکس بفروشند، عکس اما یک نشانه اشرافی 
بود. نهاد های قدرت، شاه و دربار نیز در تاریخ ایران، به 
عکس ها بسیار دلبسته بوده اند. این دلبستگی تا آنجا 
بوده است که دوربین های ســیاه عکاسی، تا سال ها 
اســباب بازی شــاهان ایران بود؛ کالایی وارداتی که 
خیلی زود، در پی هم زیستی دربار و سفارت خانه های 
روس و انگلیس، از غرب به ایران آمد. نخستین عکاس 
دربار، نیکلای پاولوف، یک دیپلمات جوان روس بود 
که در روزگار حکم رانی محمد شــاه قاجار، به ســال 
1۲۲1 خورشیدی، در کاخ ســلطنتی تهران از شاه 
و درباریان عکــس می گرفت. ناصر الدیــن میرزای 
13 ســاله نیز در میان عکس هایی بــود که نیکلای 
می گرفت؛ ولیعهدی که بعدها در روزگار پادشــاهی، 
یک عکاس زبردســت و مشتاق شد و عکس انداختن 
از زنان حرم ســرا، حتی از خود در آینه، تفریح اش به 
شمار می آمد. دیپلمات های عکاس اما تنها به گرفتن 

عکس از درباریان و شاه و وکیل و وزیر بسنده نکردند. 
عکس هایی در آلبوم خانه کاخ گلستان می توان یافت 
که فرودســتان و خدمتکاران دربــار را در خود دارند. 
مثلا لوییجی مونتابونه در یک عکس، سربازان نگهبان 
کاخ ســلطنتی را با هیبتی ســاده و رنجور و خالی از 
شکوه مقتدرانه درباریان نشان می دهد. شاه عکاس، 
ناصرالدین شاه نیز حتی ناخودآگاه عکس مردم ساده 
را ثبت می کرده است؛ عکسی که شاه با این توضیح از 
خدمتگزاران جزء دربار گرفته، از همه جالب تر است 
و نگاه شــاه را به مردمان ساده پیرامون اش می نمایاند 
»فراشان ســرکاری که مجموعه های نهار مخصوص 
همایونی را بر سر گرفته وارد باغ سلطنت آباد می شوند. 
به دست مبارک عکس افتاده 1313 هجری قمری«. 
نخستین عکس های ناصرالدین شــاه افزون بر این، 
به تصریح ایرج طهماســب پور در کتاب »ناصرالدین، 
شــاه عکاس«، بیش تــر از زنان 
حرم سرا و غلام بچه ها بوده است 
که نشــانه هایی از مــردم کوچه 
و بــازار هنــوز در پیشــانی این 
دربارنشــینان دیــده و خوانده 
می شد. عکسی که ناصرالدین شاه 
از زنان حرم سرایش در نیاوران به 
سال 130۷ قمری گرفته است، 
پوشــش معمول زنان را در دوره 
قاجار می نمایاند؛ زنانی با شلیته 
های رنگین نوار دوزی شــده و تا 
روی زانو و روسری هایی سپید که 
با رنگ جوراب ها همخوان بــوده، این عکس را به یک 
تکه از تاریخ اجتماعی زنــان در دوره قاجار بدل کرده 

است و البته نام شاه عکاس را بر پیشانی دارد. 
 از طبقات مختلفه نوکر   و   رعیت 

با تساوی قیمت
دوربین عکاسی، تا پیش از پیدایش عکاس خانه های 
شهری، ابزاری اشرافی ماند که مردم کوچه و بازار از آن 
آگاهی  نداشــته، یا برپایه عرف و سنتی و جهان بینی 
ویژه شان، بدان روی نشان نمی دادند؛ همان زمان که 
دختری کوچک از خاندان قاجــاری در برابر دوربین 
ژســت می گرفت، دخترکان هم ســن او در کوچه ها 
می دویدند و هیچ برشی از زندگی شان ثبت نمی شد؛ 
دخترک قاجاری، با گیســوانی بلند و گلی سپید بر 
طره موها و پیراهنی ســوزن دوزی و بلند بر تن، روی 
کمدچه  منبت کاری شده می نشست تا نگاه و تن پوش 
و جهان اش در تاریخ ثبت شــود، چنان که نیاکان اش 
در کتاب های تاریخ ثبت می شدند. نکته جالب در این 
عکس، بالش هایی اســت که دختر کوچک را بر بلندا 
برده، به سهو یا عمد در کادر عکس مانده اند زیر پاهای 
کوچک اش. دست نوشته ای به خط خوش، بر گوشه 
سمت چپ تصویر، نام ســوژه عکس را نشان می دهد 
که البته سال ها بعد نوشته شــده است »مادرم خانم 
توران الدوله نوه ناصرالدین شاه«. توران الدوله کوچک 
در قاب این عکس، دختری با نگاهی آرام و معصومانه 
به چشــم می آید که در نگاه نخست، به نظر می رسد 

هیبت زندگی اشرافی و قاجاری خود را تنها در قالب آن 
پیراهن پرشکوه نمایانده است. بهتر که به آن چشم ها 
بنگری اما در می یابی این انتســاب به خاندان قاجار و 
وجه شــاهزاده وار، تنها به این پیراهن و گل های روی 
زلفان دخترک پایان نمی یابد؛ بارقه ای از آن را  در نگاه 
کودکانه اش نیز می توان بازیافت. عکس توران الدوله 
کوچک را موشــکافانه می توان واکاوید کرد، حتی در 
نمایاندن بالشــتک های زیر  پای شاهزاده کوچک نیز 
تعمدی دید که گویی می خواهد بگوید دخترک بالاتر 
از دیگر دخترکان هم روزگارش نشسته؛ هر چند هم قد 
آن ها بوده اما مردم باید بدانند که بالا تر از آن ها است. 
جالب تر این پدربزرگ توران الدوله کوچک، دوســت 
داشت همه مردم از خودشان عکس بگیرند، از این رو 
کوشید دوربین عکاســی از دربار بیرون آید و به میان 
مردم رود. ایرج طهماســب پور در »ناصرالدین، شاه 
عکاس« می نویسد »ناصرالدین شــاه علاوه بر ترویج 
عکاســی در میان اشــراف و رجال درباری، به تمایل 
بهره مندشدن عموم مردم از این فن و هنر جدید نشان 
داد، به طوری که در ســال 1۲۸5 ق با فزونی گرفتن 
اشــتیاق همگانی برای عکاســی، و بهره مندشدن از 
فواید این فن نوظهور، دستور گشایش و شروع به کار 
نخستین عکاسخانه همگانی به مدیریت عباسعلی بیک 
از شاگردان آقارضا عکاسباشــی در خیابان جباخانه 
تهران ابلاغ کرد«. طهماسب پور همچنین به اعلانی 
در روزنامه »علمی« اشاره می کند که به تاریخ دوشنبه 
۲1 محرم الحرام 1۲9۴ قمری منتشــر شــده است 
»از طبقات مختلفه نوکر و رعیت با تســاوی قیمت 
در این عکاســخانه عکس انداخته خواهد شد«. این 
شاید همانی باشد که پاتریشیا هالند نیز در نوشتاری 
درباره عکس های شــخصی و عکاسی عامه پسند در 
کتاب »عکاســی: درآمدی انتقادی« اشاره و تصریح 
می کند این ترغیــب در بخش هایی از شــهر انجام 
می شد که رونقی کم تر داشــتند. او می نویسد در این 
مناطق که بیش تر فقیر نشــین بود »موسســه های 
عــادی ارزان قیمتی وجــود داشــتند و از آن جا که 
در کسب وکارشــان به طرز تعرض آمیزی مشــتری 
جلب می کردند، شــهرت بدی یافتند. یک نفر بیرون 
می ایســتاد و داد می زد: آیا عکس تــان را گرفته اید و 
در واقع گریبان مشــتریان را می گرفــت و به داخل 
می کشــید«. او باز یادآور می شود »در اکثر پرتره های 
اولیه، برای اینکه تحت چنان شرایط دشواری تصویر 
جلوه بیشتری داشته باشــد، به دقت به مدل ژست 
می دادند و تصاویر را حک و اصلاح می کردند ]...[ یا از 
فردی که ژست گرفته بود خواسته می شد به یک میز 
یا ســتون یونانی- رومی بدلی که در عین حال نقشی 
تزئینی و نمادین هم داشــت، تکیه دهد. تکیه ی سر 
روی دست، علاوه بر اینکه ســبک رایج و پراحساس 
عصر ویکتوریا شده بود، به مدل هم کمک می کرد تا 
بی حرکت بماند«. دوره تاریخی ســویه های عکس را 
بدین ترتیب در عکس های معمولی که عکاسخانه ها از 
مردم می گرفتند، نیز نمی توان تشخیص داد؛ آیا مرد 

دست فروش پاساژ پروانه این را می داند؟ 

کاوش نشانه های تاریخ و زیست اجتماعی مردم در عکس و عکاسی

یک دسته تاریخ در بساط دست فروش 
|  نسیم خلیلی|
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 عکس های مرد دست فروش 
پاساژ پروانه  از مردمی 

ساده بودند که آلبوم های 
خانوادگی شان پس از مرگ 

وارثی نداشته اند. تاریخ جامعه 
ایران را نمایش می دهند؛ مثلا 
علاقه زنان مدرن شده جوان را 
به پیرهن های پیچازی می توان 

دید


